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 نقد ديدگاه كانت در ملاحظه وجوب و ضرورت 

  نه وجودي و به عنوان قيدي منطقي
 

  دكتر حميدرضا آيت اللهي
  

بـا تكيـه بـر برهـان وجـودي،       اثبات وجود خداونـد نظري در  براهينبه اصطلاح كاستي  كانت در بررسي
ين است كه برهان وجودي در صدد اثبات برهان وجودي را از اساس دچار مشكل مي داند. مهم ترين ايراد او ا

واجب الوجود است يعني كسي كه وجود خارجي براي او ضرورت داشته باشد در صورتي كـه ضـرورت قيـدي    
منطقي و مربوط به قضاياي تحليلي كه جايگاهش ذهـن اسـت مـي باشـد در حـالي كـه بـا برهـان وجـودي          

 ،خارج و در قضيه اي تركيبي اثبات كنيم. با اين تعبير اودرصدديم اين قيد مربوط به عالم ذهن را در باره عالم 
ما به هيچوجه نمي توانيم ضرورتي را در عالم خارج در نظر بگيـريم ودر نتيجـه ضـروري الوجـود نمـي توانـد       

برهان جهان شناختي را نيز مبتني بر برهان وجود شناختي مي داند چرا كه تلاش معنايي داشته باشد. اوسپس 
ان جهان شناختي اثبات واجب الوجود (مفروض در برهان وجـودي) از طريـق امكـان موجـودات     اصلي در بره

استفاده مي كند تا درايـن   "برترين واقعيت"خداوند از اصطلاح  وجود  تبيينعالم يا معلوليت آنهاست. او براي 
اه اثبـات وجـود   ريـد و  مساله گرفتار نگردد. اين نقد مهم كانت تقريبا طي دو قرن از مسلمات فلسفه غرب گرد

خداوند را از طرق وجود شناختي و جهان شناختي بسته نشان داد. اين امر تا جايي ادامـه پيـدا كـرد تـا فـردي      
  همچون فايندلي با استفاده از اين نقد كانت برهاني بر رد وجود خداوند ارائه كند.

اين نوشتار درصدديم تا اشتباه كانت را در اين زمينه نشان دهيم. او چون در قضاياي منطقـي تحليلـي   در 
، در حالي كـه بـين   ضرورت را مي ديده است گمان نموده است كه منشا انتزاع مفهوم ضرورت نيز منطق است

   .مقام يافتن مصاديق و مقام انتزاع اوليه مفهوم فرق است
خواهيم داد كه اصلا ضرورت در اصل قيدي فلسـفي و وجـودي اسـت كـه در      سپس در بحث خود نشان

منطق مصاديقي از آن يافت مي شود. و در ادامه علت بي توجهي كانت به اين مساله كه همان غلبـه بـيش از   
او خيال كرده است كـه انسـان بـا يـافتن مصـاديق متعـددي از        اندازه تجربه باوري است بازنموده خواهد شد.

در قضاياي منطقي به مفهومي به نام ضرورت رسيده اسـت در حـالي كـه انسـان از قبـل بـا معنـاي        ضرورت 
ضرورت آشنا بوده است و در منطق به مواردي از آن واقف مي شده است. و اين مفهوم نه از مقـولات فاهمـه   

  است كه از شهودات وجودي عقل است.
مبتني بر واجب الوجود مي توانند از اعتبار كـافي و   در نهايت نشان داده خواهد شد كه نه تنها برهان هاي

راهي نظري مبتني بر ضرورت وجـودي  لازم برخوردار باشند بلكه راه اصلي و بنيادين براي اثبات وجود خداوند 
  فلسفي است.


